
   

 
 عشق  اقˍال  وجود است

  ̮شس̑ته در دل
  Ե که پیيوند زنيم

  قلب خود  درࠐتاب
 عشق را Ωه نیياز است  

 که فریيبد Դ ر̯گ
 م˞ل ̽ک بى فرهنگ

 که بیيازارد
 دل تو Դ نير̯گ

 عشق ان ن̿ست   
ش̿شه ز س̑نگکه ایيد ˉسر      
 Թ که شمعی روشن          

 که س̑پارد شعࠁ     
 دست Դدی سرϽش

 هیيچ لخت ˔ن ̽ک شا˭ه نبرد 
   ߳ت از تيز تبر
 Թ غزالى ̯نمود

 س̲̿ه خود هدف
 تير صیيادی سخت

 عشق صاف است و لطیيف
 ̊اری از هر ˔زو̽ر
  ما زنده به عشقيم
 از ˭اک ؚش˖يم

 درԹب که معشوق کنار است
 از موهب˖ش

 گردش اԹم ˊكام است 
 عشق است سخن ˨ا فظ

Էعشق دولت مولا 
 جز عشق Ωه م̀خواهی

 ای Եزه گل رعنا
 ǫ̯ٓکس که بماˡان داد  
 عشق نيز در ان ˡا داد

 ما دل به ϼسى بنديم
  Եزنده به عشق هس˖يم  
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   عشق حس عجیيبى است 

   که در Դل ʹرنده  ˡاری است
 Թ پیيامی است  

 که در عطر گل Թس 
 ̮شس̑ته بى Եب

 Ե  سحر ایيد و  بیيدار شود
 بلبل ̊اشق از خواب 
 Ե به او فاش کند     

 راز گلى بى ʹروا
 عشق رازی است ؠان

دانه پاکدل در      
˭ا کˉستر در خف˗ه       

يزد  Ե ؚار ایيد و˭
 به ݦن در ˊر Եک

وسوسه ̯رم ̮س̑يمی استعشق   
 که بوسد

 ˔ن گل در صحرا 
   عشق حس لطیيفی است

 که Դ  گردش چشم
 رخ̲ه در دل کند و
  لانه کند بى ʹروا

 عشق در خواب خوش نو زدای است
 که ˊگوشش ˊرسد لالايى

 عشق لک̲ت تبدار جوانى است      
 در سين سلامی

 به ان د˭تر همسایيه مست
رعشق انباش̑ته در موج ̯گاه بۤ  
 ˭يره ˊر در که رسد درمانى

 عشق حسى است که Էب̲̿ايى
 دارد همراه چو چشم ب̲̿ا

   در عبور از ره دوری  تنها
 عشق درحسرت  ̽ک ماهی است

 که ز رودی رسد به درԹئى
 عشق خواب ϼو̽ری است

 در ǫغٓوش ˔ن Դرانى 


